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سسی قرمز روی نان می ریزند، طعم و بوی خاصی به آن 
می دهد که با بوی خاک در هم آمیخته است

جنوب،جشنبیپایان!

علمی

برندگان مسابقه عکاسی ردبول ایلوم ۲۰۱۹ از میان حدود ۶۰ هزار 

عکس ورزشی و ماجراجویانه انتخاب شدند. ردبول ایلوم، درواقع 

چالشی است برای ثبت تصاویر اکشن از لحظات واقعی. دو تا از 

عکس های منتخب این مسابقه را با هم ببینیم.

مسابقه عکاسی

اگرنمیتوانیدصدایجویدندیگرانراتحملکنید،مشکلازمغزشماست

وقتی جای مادری باشید که دخترش حوصلۀ او را ندارد
اینستاگرام شاید اندوهتان را کمی تسلی دهد

 
سامانموحدیراد

برای ما آدم های احساســی علاقه مند به ایران چه جایی بهتــر و زیباتر از 
ســرحدات جنوبی ایران و پا گذاشــتن روی خاک قشــم و هنگام و هرمز. 
جایی که آب و هوا و خاک احساســات مان را به وطن مان بیشــتر از پیش تحریک می کند و 

پیوندمان را مستحکم تر. 
در سال هایی که ایران را گشته ام حضور در میان کردها و اهالی جنوب ایران متفاوت ترین 
تجربه هایم است. متفاوت از این نظر که هر دو در مهربانی و مهمان نوازی معنی واقعی این 
کلمات هستند و از تعاریف و کلیشــه های رایج در این باره به دور هســتند. هربار که به این 
مناطق رفته ام از مردمش چیزهای جدیدی آموخته ام و این ســفر هم پــر بود از تجربه های 
جدید و جالب. اهالی جزیره های خلیج فارس برای صبحانه نانی می پزند که آن را تمشی 
می نامند. نانی که پختن اش مهارت خاصی می خواهد و یکی از ترکیباتش سس است که 
به »سوراغ« مشهور اســت و در موادش افزون بر ماهی خشک شــده، ذره ای از خاک سرخ 

هرمز  هم دارد.
 سســی قرمز که روی نان می ریزند و طعم و بوی خاصی به آن می دهد کــه با بوی خاک در 
هم آمیخته است. قبول کنید که خیلی استعاره ای است که در نزدیکی سرحدات ایران در 
خلیج فارس حضور داشته باشــی و نانی بخوری که به خاک هرمز آغشــته است. به نظر در 
این جای ایران ارتباط با خاک و سرزمین با زندگی مردم بسیار در هم آمیخته است. یکی از 
ترکیبات جالبی که اهالی قشم در حرف های روزمره شان از آن استفاده می کنند، ترکیب 

»سرزمین اصلی« است. 
در واقع اهالی جزیره  قشم، آن هایی که روی آب زندگی می کنند به نزدیک ترین خاکی که به 
خاک ایران متصل است »سرزمین اصلی« می گویند و در این جا هم قشمی ها به بندرعباس 
»ســرزمین اصلی« می گویند و بدین ترتیب هم خودشــان را از ســاکنان روی خشکی جدا 
می کنند و همه ارتباط مهم و مســتحکم خودشان با وطن شــان را نشان می دهند. بامزه تر 

این که حتی برخی قدیمی های این جزیره به دیگر 
ســاکنان ایــران »ســرحدی« می گویند. 

انگار که ایــران این جاســت و دیگر 
مناطق ســرحداتی است که آن 

را حفــظ و حراســت می کنــد. 
مفهومی که بی شک رگه هایی 
از واقعیــت هــم دارد و همــه ما 

محافظــان ایــن خاک هســتیم. 
مــا ســرحدی های ســرزمین اصلی 

هستیم.

علیرضارجبپور

صدای جویدن، هورت کشیدن، روی میز زدن و 
وزوز کردن دیگران می تواند برخــی از افراد را 
کلافــه کنــد. دانشــمندان دریافته اند کــه دلیل این مشــکل در 
»سیم کشی« عصبی مغز نهفته است. این مشکل که میسوفونیا 
)misophonia( نام دارد، احساسات و حالت های غیرمعمولی را 
بیان می کند که در وجود برخــی  از ما هنگام شــنیدن صداهای 
تکراری و خاص در اطرافمان پدید می آیــد. افراد درگیر با چنین 
مشکلاتی، حتی با شــنیدن صدای دکمه های کیبورد رایانه، باز 
کردن پاکت چیپس و ملچ وملوچ کردن هم عصبانی می شوند. با 
این که این بیماری از سال ۲۰۰۰ تاکنون شناخته شده است اما 
تحقیقات درباره دلیل و شــیوع آن همچنــان ادامــه دارد. معیار 
مشــخصی برای دســته بندی این بیماری در میان بیماری های 
ذهنی وجود ندارد و افرادی که چنین مشکلی را تجربه می کنند، 
معمولًا چندان جدی گرفته نمی شوند. با وجود این، یک مطالعه  

منتشرشده در مجله  روان شناسی بالینی در سال ۲۰۱۴، نشان 
می دهد این بیماری می تواند حــدود ۲۰ درصد از افراد را درگیر 
خود کند. تیمی از محققان دانشگاه نیوکاسل در بریتانیا شواهدی 
از تغییراتی در لُب قدامی مغز یافته اند که می تواند دلیل واکنش 

احساسی ناشی از تولید صدا باشد. 
در ایــن تحقیــق، آزمایشــی روی ۲۰ داوطلب کــه تجربه  چنین 
اختلالی داشــته اند، انجــام و  از آن ها خواسته شــد بــه صداهای 
خنثــی و تکــراری نظیر صــدای جوش  آمــدن کتــری، صداهای 
ناراحت کننده ای مانند گریه  بچــه و صداهای تحریک کننده ای 
مانند صدای نفس  کشــیدن و جویــدن، گوش کنند. پــس از این 
آزمایش، واکنش های عصبی و روانی آن ها با ۲۲ نفر داوطلب دیگر 
که تجربه  میسوفونیا نداشتند، مقایسه شد. هیچ کدام از دو گروه 
واکنش خاصی به صداهای خنثی یا ناراحت کننده نشان ندادند؛ 
با وجود ایــن، زمانی که نوبت به صداهای تحریک کننده رســید، 
گروه اول با افزایش شــدید ضربان قلب و رسانایی پوست مواجه 
شــدند. اســکن های مغزی هم تفــاوت قابل توجهــی در اعصاب 

این گروه یافتنــد. در گروه اول با مشــکل میســوفونیا، صداهای 
تحریک کننده باعث افزایش فعالیت در بخش های مختلف مغز 
می شد که مسئول کنترل و مدیریت رفتارهای احساسی است. 
شواهد نشان می دهد افراد مبتلا به میسوفونیا دارای مغزهایی 
هســتند که در کنترل انتقال پیام های مرتبط با صداهای خاص 
دچار مشکل است درحالی که افراد عادی به ندرت احساس بدی 
می یابند. مبتلایان به میسوفونیا با یک صدای آزاردهنده به شدت 
خشمگین می شوند، زیرا این صدا توســط بخش های دیگری از 
مغز آن ها که با »واکنش  مبارزه یا پرواز« در ارتباط اســت، منتشــر 
می شود. سرپرست این تیم تحقیقاتی، گفته است این یافته ها برای 
بسیاری از افراد مبتلا به میسوفونیا یک خبر خوب خواهدبود زیرا 
این اولین بار است که چنین تفاوتی در ساختار و عملکرد مغز آن ها 
شناسایی شده است. اما متأسفانه این یافته ها کمک چندانی به 
درمان این مشکل نمی کند، با این حال به دیگران می فهماند که 
با چنین بیمارانی همدردی کنند و دست کم خوراکی های خود 

را با دهان بسته بجوند.

رضایت مشتری از پرداخت هزینه اضافه تر!

نویسنده:راجرالمارتین | مترجم:امیرعلیرمدانی

چه زمانی مردم حاضرند هزینه اضافه تری برای خریــد کالایی پرداخت کنند؟ 
به عنوان مثال برای خدمات تفریحی در تعطیلات یا محل های اقامتی لوکس یا 
مثلا برای آپارتمانی در یک مجتمع مسکونی معروف یا برای کالاهای تجملاتی مانند کیف های 
زنانه با  برند های لوکس  و قیمت های غیر واقعی.احتمالا ابتدا فکر می کنید که این موضوع به دلیل 
ماهیت اجناس تجملاتی و لوکس اســت ولی در تحقیقاتم خلاف آن را متوجه شدم. این پدیده را 
می توان در اجناســی با قیمت های پایین و غیر تجملاتی مانند خرید مجلات هم مشــاهده کرد. 
اشتراک یک ساله مجلاتی مانند Wired و Vogue تقریبا یک دلار در ماه یا کمتر از آن هزینه دارد 
و کالای تجملاتی محسوب نمی شوند. اما در ادامه متوجه خواهید شد که مردم تمایل دارند برای 
برخی مجلات هزینه بیشــتری پرداخت کنند که این رفتار به »هویت« مشتریان باز می گردد. در 
دهه ۱۹۹۰ در مجله نیویورکر فعالیت می کردم. در آن دوره 
سیاست فروش مجلات بر پایه کاهش قیمت 
روزنامــه در دکه هــای روزنامه فروشــی 
و حق اشــتراک بود تــا چرخه پرداخت 
مشــتریان افزایــش یابــد و هــدف این 
بود که از طریق جذب تبلیغات، ســود 
بیشتری کســب شود. شــرکت ها نیز 
تمایــل داشــتند هزینه بیشــتری برای 
تبلیــغ در مجلاتی که افراد بیشــتری آن 
هــا را می خریدنــد، پرداخــت کنند.امــا 
وقتی نگاه عمیقی به ماهیت خوانندگان 

نیویورکر می اندازیم به این نتیجه می رسیم که نتیجه آن سیاست درباره این مجله خاص، برخلاف 
انتظار است. برای خوانندگان ما، نیویورکر صرفا یک منبع خبری یا نوشتاری خوب تلقی نمی شد. 
بلکه قســمتی کلیدی از هویت آن ها به عنوان یک شــخص به حســاب می آمد. آن ها جزو خانواده 
نیویورکر شده بودند و دوست داشــتند در مهمانی ها و جلســات، نظرات و عقایدشان را براساس 
مشی این مجله ارائه کنند.بر همین اساس به جای کاهش قیمت حق اشتراک یا فروش دکه ای، 
قیمت را افزایش دادیم و مشــترکان اعتراضی نکردند. وقتی آمار ثبت نام اشــتراک مجلات را در 
سایت های مختلف دیدم خوشحال شدم. نیویورکر پس از دهه ها با وجود افزایش قیمت، عضویت 
مشترکانش هم افزایش یافته بود. نویسندگان و ســردبیر نیویورکر بر این اعتقادند که این قیمت 
اضافی به دلیل کیفیت یا بخشی از آن است. اما من معتقدم که در ابعاد وسیع تر، این قیمت مازاد 
به دلیل عامل »هویت« است. اما کدام یک از مجلات و انتشارات هستند که قیمت گذاری خود را 
براساس »حق هویت« انجام می دهند؟ به عنوان نویسنده مایل بودم این ارزش را مربوط به محتوای 

خردمندانه، عملی و کاربردی بدانم اما این طور نبود.
در بررسی هایم دسته دیگری از مجلات غیر فاخری هم بودند که قیمت مازاد بر ارزش  داشتند. در 
کمال تعجب، مردم مجلاتی با قیمت شش دلار بیشتر در ماه هم می خرند که هزینه اشتراک آن ها 
حتی از مجلات تخصصی و معتبر صنعت مد و سینماVogue وVanity بالاتر است. افراد با کمک 
خواندن این مجلات هم هویتی کســب می کنند، به عنوان فردی که بــه روز و از اطلاعات زندگی 
خصوصی افراد مشهور با خبر است. آن هم در زمانی که افراد مشهور در جایگاهی بسیار مهم تر از 
آن چه تا کنون در فرهنگ داشته اند قرار دارند.این مبحث از حوزه مجلات و کالاهای لوکس فراتر 
است و می تواند به حوزه های وسیع تری بسط داده شود بنابراین وقتی شما محصولی را طراحی 
یا قیمت گذاری می کنید صرفا به آن فکر نکنید که مشتری چه می خواهد، این را در نظر بگیرید که 
مصرف کننده می خواهد چه کسی باشد. افراد با خریدکالایی با قیمت خاص سعی دارند هویت 

خود را در درون یک طبقه خاص فرهنگی، اقتصادی تثبیت کنند.

وقتی شما محصولی را قیمت گذاری می کنید صرفا فکر نکنید مشتری چه می خواهد، این را در نظر بگیرید می خواهد چه کسی باشد

 روزی که دخترم را 
در اینستاگرام پیدا کردم

نویسنده: هلن استپینسکی  | ترجمۀ:میترادانشور

بیشتر از یک دهه فرزندت را بزرگ می کنی، تغذیه اش می کنی، بغلش می کنی، 
در تکالیف مدرســه کمکش می کنــی، موهایش را می بافــی، مراقب بازی های 
کودکانه اش با بچه های دیگر هستی و هنگام رد شدن از خیابان دستش را می گیری، بعد ناگهان 
جلویت را می گیرد. در اتاقش را محکم می بندد. هر از گاهی در می زنم و وارد می شوم، اما همیشه 

حس مزاحم را دارم.
 نوجوانی او درست مانند من!

یادم هست که در آن سن چطور با مادرم برخورد می کردم. نمی خواستم با او همکلام شوم و کمتر 
از آن دلم می خواست در پیاده رو کنارش راه بروم. وقتی یواشکی نگاهی به داخل دفتر خاطراتم 
انداخته و معلوم بود دنبال اطلاعاتی می گردد تا بداند آیا ماری جوانا می کشم یا در زندگی ام چه 
خبر است؟ از کوره در رفته بودم. اما حالا که خودم دختر نوجوان داشتم، برای اولین بار متوجه 
شــدم مادرم حتی دنبال چیزی گناهکارانه نمی گشــت. صرفاً در جســت وجوی من بود. سعی 
می کرد نیم نگاهی به دختری بینــدازد که خودش به دنیا آورده بــود، آدم بالغی که پرورش داده 

بود و حالا به سرعت از او فاصله می گرفت.
از این موضع، بــه درک جدیــد و ناراحت کننده تری رســیدم؛ دیگــر پائولینــا را در محل زندگی 
اصلی اش نمی دیدم که با کســانی که به آن ها نزدیک بود، لطیفه بگوید یا گریه کند. داشتم او را 
به جهان می باختم. نکتۀ بزرگ شدن بچه ها در همین اســت. اگر کارتان را خوب انجام بدهید، 

آن ها پا به جهان بیرون می گذارند و برای خودشان زندگی می سازند.
 نکند او هم . . .

از قضا چنــد روز پیش بــه مَــدی، یکی از دوســتان پســر بزرگــم، دین، برخــوردم که در شــهری 
دور از خانــه، دانشــگاه مــی رود. در ایــن بــاره صحبــت کردیــم کــه دانشــگاه چطــور اســت، 
با دیــن صحبــت کرده اســت یــا نــه؟ و این کــه دلــش بــرای خانــه تنگ شــده اســت یا نــه؟ بعد 
مــدی پرســید: »پائولینــا چطــوره؟« گفتــم: »فکر کنــم خــوب باشــه«. بعد اشــاره کــردم که در 
 مرکــز بین المللــی عکاســی کلاس مــی رود. »عاشــق عکاســیه. از معلــم ریاضیــش متنفــره.«

ناگهان مدی با چشم های گشادشده پرسید: »اینستاگرام اش رو دیدی؟«
به وحشت افتادم. تمام فکرم رفت سمت والدینی که اینستاگرام دخترانشان با عکس های ناجور   
پر شده است. پدر و مادرهایی که تلفن و رایانه بچه هایشان را به دلیل پست ها یا متن های نامناسب 

از دسترس شان دور می کردند. با خودم فکر کردم، اوه خدا، این هم از این.
گفتم: »نه. چطور؟« مــدی گفت: »حیرت انگیزه. عــکاس فوق العاده ایه. بیشــتر از هزارتا فالوئر 

داره.«
 صفحه ای با بیش از هزار فالوئر

هیچ وقت درخواست نکرده بودم که اینستاگرام پائولینا را ببینم. حتی نمی دانستم از چه اسمی 
استفاده می کند. اما هزارتا فالوئر؟ آن شب دلم را به دریا زدم و از پائولینا پرسیدم اجازه می دهد 
در اینستاگرام دنبالش کنم؟ مثل معجزه بود که جواب مثبت داد و همان طور که از پله های منتهی 
به اتاقش بالا می رفت، شانه ای بالا انداخت. تلفن همراهم را برداشتم و ناگهان همه چیز جلوی 

چشمم بود: زندگی پائولینا. هم سیاه و سفید و هم رنگی.
عکس هــای مختلفــی در صفحــۀ اینســتاگرام اش بــود. امــا این هــا فقــط عکــس نبودنــد، 
عکس هایــی بــا قاب هــای زیبــا بودنــد کــه دختــرم گرفتــه بــود. شــبکه های اجتماعــی 
را ســرزش می کنیــم چــون دموکراســی مان را از بیــن می برنــد، تمرکــز کــودکان مــان 
را کاهــش می دهنــد و بافــت جامعــه را تضعیــف می کننــد. امــا از طریــق همیــن شــبکه های 
اجتماعــی، توانســتم دوبــاره بــا پائولینا در جهــان بیــرون باشــم، چیزی کــه می بینــد را ببینم 
و عمــلًا در کنــارش بایســتم و تقریبــاً بی درنــگ، شــاهد آدم هــا و مکان هایــی باشــم کــه از بین 
 شــان عبور می کند. نــه در نقش مــادری نظارت کننــده، بلکــه انــگار در دنیایی شــگفت انگیز.

مناظر زیبایی از اورییِنت در لانگ آیلند بود که بخشــی از هر ماه اوت در کل زندگی پائولینا را در 
آن جا می گذراندیم و از روی عشــق عنوانش را »خانۀ شــادی هایم« گذاشــته بود. کلوز آپ هایی 
محبت آمیز از دین. عکسی از دوست صمیمی اش که پارسال بعد از یک حمله صرع در بیمارستان 

بستری شده بود.
 پائولینا زیرش نوشته بود: »عاشقتم«. بعد عکسی از خودش، در بچگی در بین برگ های پاییزی 
بود که دامن شطرنجی، لباس ژیمناستیک صورتی و کفش های ساق بلند سبز پوشیده بود. زیرش 

نوشته بود: »کاش هنوز هم بچه بودم.«
پس فقط من نبودم که این آرزو را داشتم.
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بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند


